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دوســتی گفت: مشکل امروز NA ایران اینه که پیش هر طرفی می 
نشینی، میگه: ما چنین خدمت می کنیم و چنان، ولی اونها ...  و همه ی 
اتفاقات بد از همین ادبیات شروع می شه. من نپذیرفتم و گفتم که: ولی  
به هرحال، یک ســری خطوط قرمز وجود داره و اونها آنقدر نا آگاهند 
که ما رو NA نمی دونن و می گن شــما 21065 ندارید. لبخندی زد و 

به بحث ادامه نداد. 
دیروز که به عنوان خدمتگزار به شــهر دیگری دعوت بودم به پست 
یکــی از اعضای قدیمی خوردم و بین خاطراتش از شــبی یاد کرد که 
پول بقدر کافی برای حمایت ســبد نداشته، گفت با راهنمام مشورت 

کردم و گفتم:
پول کرایه از درب جلســه مطهری تا ترمینــال جنوب، بعلاوه یه 
ساندویچ مختصر و کرایه اتوبوس شبرو تا شهرمون که بتونم صبح سرکار 
باشم بیشتر از موجودی جیبمه، صلاح می دونید سبد رو حمایت کنم؟

راهنما گفت که: بهتره به سبد ایمان داشته باشی؛ من هم با دست 
لرزان ســهم منصفانه ام را در سبد ریختم، بعد جلسه راهی ترمینال 
جنوب شــدم و آنقدر گرســنه بودم که الباقی پولم رو یک ساندویچ 
خریدم، گفتم باقیشم خدا بزرگه، هنوز ساندویچم تموم نشده بود که 
یک ماشین جلوی پام ترمز کرد و پرسید: آقا اراک از کدوم طرف میرن؟ 

داشتم آدرس می دادم.....
شما اهل اراکید؟ اونجا میرید؟ میخواید با هم بریم؟ منم راهنمایی کنید؟ .... 
القصه. به خودم اومدم و گفتم ما رو باش درگیر چی هستیم و اونها 

رو باش که چطور یک سبد گروه مطهری رو کردن هزاران سبد.
اینجــا بود که فهمیدم توی NA همه ماییــم و هیچ چیزی غیر از 
ما نیســت. اعداد و ارقام کوچکتر از اونی هستن که بتونن ما رو از هم 

جدا کنند.
یک وعده، هزاران پاداش تقدیم شما خواننده عزیز که ما رو دنبال 

می کنید.
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اینجا هستم چرا هنوز 

زندگــی بســان  اقیانوســی برایــم بــود و 
پــس از نــه ســال نشســتن  NA قایق، 
بــر روی یــک صندلــی بهبــودی، تصمیــم 
و  بزنــم  دریــا  بــه  کــه  گرفتــم 
ــد  ــم مقص ــا می توان ــه آی ــم ک ببین
ــم  ــی کن ــریع تر ط ــم را س دلخواه

ــه؟ ــا ن ی
تصــورم ایــن بــود کــه  تقریبــاً یــک 
دهــه اســت کــه پــاک شــده ام. نــگاه، 
ــردم  ــد م ــن مانن ــر و زندگــی م ظاه
ــردم  ــا کار می ک ــا آنه ــه ب ــادی ک ع
اجتماعــی  فعالیت هــای  بــه  و 
ــه  ــال ب ــود. ح ــده ب ــم  ش می پرداخت
ــه وارد  ــتم ک ــی هس ــی زمان غمگین
ــایدهم  ــا  ش ــودم، ی ــده ب ــن ش انجم
ــانی  ــط انس ــا فق ــم، ی ــاد نباش معت
هســتم بــا برخــی مســائل عاطفــی و 

آسیب.  اندکی 
احتمــالا تمرکــز 

بــر گذشــتة اعتیادی 
ام ، کار اشــتباهی اســت. شــاید بایــد 
ایــن مســائل عاطفــی و روانــی را 
ــه  ــم، ب ــل کن ــان و ح ــخصی درم ش
خانــه رفتــه و مســائل را تغییــر دهم.

را  انتخــاب  ایــن  مــن  بعــلاوه 
کــرده ام. در جلســات حضــور یافتــه 
و زمانــی بــوده کــه در یــک روز 
مــواد مخــدر مصــرف نکــرده ام. 
ــور  ــز ج ــه چی ــم هم ــی می بین وقت
اســت، ایــن بــه معنــای بهبــودی  و 
ــم.  ــد بکن ــه بای زندگــی ای  اســت ک
ــک  ــه ی ــت ک ــن کاری اس ــه ای البت
ــا  ــد: گزینه ه ــام می ده ــان انج انس
کنتــرل  و  می گیــرد  نظــر  در  را 

ــرد  ــت می گی ــی اش را در دس زندگ
ــد.  و مســیر خــود را ترســیم می کن
درضمــن بیســکوییت های جلســات 

ــود! ــرف ب ــی مزخ خیل
یــک ســال بعــداز آن افــکار، 
اخــراج  خســته،  و  مســت 
و  ورشکســته  شــده، 
در  میخانــه ای  در  تنهــا 
ام.  نشســته  ملبــورن 
همان گونــه  درســت 
بــوده.  تاکنــون  کــه 
ــد، در  ــال بع ــه س س
بیمارســتان کانبــرا بیــدار 
ــه  شــده در حالیکــه  قــادر ب
ــد و  ــودم .کب ــم نب ــرف زدن ه ح
ــم دچــار کمبــود اکســیژن  کلیه های
ــودم شــانه ام  ــادر نب ــی ق شــده حت
را تــکان دهــم. پنــج ســال بعــد، 
در آپارتمــان مســکونی ام رهــا شــده  
ــه ای  ــا علاق ــی ی ــه توانای ــوری ک ط
ــورت  ــلاح ص ــا اص ــو ی ــه شستش ب
ــن  ــکاک و خش ــتم، ش ــود نداش خ
ــر اســاس نوعــی از  ــودم و ب شــده ب
وعده هــای غذایــی، هــر دو روزیــک 
ــا میــزان  وعــده  غــذا می خــوردم ت
ــا  ــن، قرص ه ــس، هروئی ــرف آی مص
برســانم.  تعــادل  بــه  را  الــکل  و 
وقتــی کــه اینگونــه زنــده بــه گــور 
بــه  را  زیــادی  زمــان  می شــدم، 

ــز  ــه چی ــه هم ــدزدن ب ــه و گن پرس
ــردم. ــرف   ک ص

ــمت  ــه س ــت ب ــه بازگش ــی ب تمایل
بهبــودی نداشــتم چــرا کــه بعــد از 
ده ســال پاکــی برایــم ســنگین بــود  
ــت  ــه از دس ــادی را ک ــای زی چیزه
داده بــودم. اگــر بخواهــی کــه یــک 
ــه  ــاورد ک ــادت بی ــه ی ــازه وارد ب ت
ناتوانــی چــه شــکلی اســت، ممکــن 
ــد  ــروب، بخواهی ــک روز غ ــت ی اس
ــه  ــزی ک ــتن چی ــای برداش ــه ج ب
دور از دسترســتان اســت، خودکاری 
برداریــد و قــدم اول خــود را پیــش 
ــه  ــید آن را ب ــور باش ــه مجب از آنک

ــد. ــرور نمایی ــد، م روز کنی
امــا مــن در ایــن پنــج ســال آخــر، 
غــرق  صــرف  را  زیــادی  زمــان 
شــدن در دنیایــی از نفــرت، تــرس، 
ــه  ــوزی ب ــت، دلس ــونت، جنای خش
حــال خــود، فریــب و بدبختــی 
ــه  ــه ک ــورد آنچ ــکار در م ــردم. ان ک
ــود  ــا ب ــن معن ــی دادم بدی ــام م انج
ــا چــه حــد  ــورد اینکــه ت ــه در م ک
زندگــی ام رو بــه آشــفتگی بــود، 
اگرچــه  بــودم.  مانــده  حیــران 
ــه فکــر  ــه اســت کــه اینگون منصفان
کنیــم کــه از موانــع آشــکار بــا 
فریبــکاری چشم پوشــی می کــردم. 
زمیــن  انــگار  صــورت،  هــر  در 

ــدون رد  ــود و ب ــرده ب ــاز ک ــان ب ده
و امیــدی بــرای نجــات یــا بازگشــت 
ــه  ــتر ب ــتر و بیش ــه بیش ــرا هرچ م

می کشــید. پاییــن 
نابــود شــده بــودم. در آخرســم زدایی 
ــدن از  ــرای مخفی ش ــدون دارو را ب ب
دســت پلیــس و همــکاران پذیرفتــم، 
ــه  ــودم ک ــو ب ــن و بدب ــدر متعف آنق
ــار  مجبــور شــدم لباســهایم را ســه ب
شســته  کفش هایــم را دور بینــدازم و 
بــه خاطــر بــوی بــد، جــدا از دیگــران 

باشــم.
اعتیــاد،  بــه  برگشــت  و  لغــزش 
ــاخت:  ــکار  س ــم  آش ــی را برای حقیقت
فهمیــدم هرچــی گیــرم بیایــد مصــرف 
دخالــت  بــدون  و  کــرد  خواهــم 
بازپــروری  موسســات  بیمارســتان، 
ــت،  ــم داش ــی نخواه ــرگ توقف ــا م ی
ــی  ــروبات الکل ــا مش ــرف ب ــروع مص ش
ــه  ــه ب ــده همیش ــای تجویزش و داروه
می شــد.  ختــم  آیــس  و  هروئیــن 
ــا  ــادم را ت ــدم اعتی ــه ش ــلاوه متوج بع
ــزش  ــت. لغ ــم داش ــر خواه ــر عم آخ
ــا  ــچ وجــه شــرم آور نیســت ام ــه  هی ب
قیمــت و دردی دارد کــه کلمــات از 
فریــاد  ایــن  قاصرنــد.  آن  توصیــف 
 خامــوش روحــت اســت کــه در درونت

 می سوزد. 
ادامه در صفحه6

انجمن معتادان گمنام
شورای منطقه یک ایران 
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لطفا صفحه ما  را در اینســتاگرام دنبال کنید

 ـ        یوهپــــــــــ ماجراهایــــــ

راهنمای غیر هم جنس؟!!!
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»اولین روابط ما با دیگران اغلب از راهنما آغاز می شود.«

کتاب پایه

» سعی می کنم تا نقشی در اتحاد داشته باشم. می دانم که وحدت با یکنواختی یکسان نیست.«
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من دنبال يه نمايش 
با شكوه از پاكي و 
بهبودي ام و توش 
موفق ميشم من با 
خيلي از اين آدماي 
توي جلسه فرق 
دارم. من برعكس 
تو، دنبال شكستن 
مرزها نيستم من 
بدنبال ايجاد مرز 
براي خودمم و مي 
 دونم كه
 مي تونم

 برای حفظ اتحاد 
نيازمند بهبودی 

شخصی هستيم، و 
قرار نيست روش 

بهبودی همه به يک 
شكل باشد چرا كه 
زيبايی برنامه همين 
است كه هركسی به 
روش خودش برنامه 

را اجرا ميكند و 
خدمت خدمتگزاران 

در يک پست 
خدماتی می تواند 
كاملا با همديگر 

تفاوت داشته باشد

بــا عــرض ســلام خدمت دوســتان همــدردم. 
کســانی کــه بودنشــان دلیــل آرامــش و 
آســایش امــروز مــن اســت. بــا تمــام وجــود 
شــکرگزار نیــروی برتــرم هســتم و بــرای این 
شــکرگزاری هــزاران دلیــل آشــکار دارم. 
ــرم  ــود بمی ــرار ب ــه ق ــه ای ک ــاً لحظ دقیق
خداونــد مثــل همیشــه دســتانم را گرفــت و 
مهربانــی اش را بــه نمایش گذاشــت. دســتم 
ــی  ــا ارزش زندگ ــه ی ب ــا هدی ــت و ب را گرف
ــن  ــات انجم ــمت جلس ــه س ــرا ب ــاره، م دوب

ــرد. ــت ک ــام هدای ــادان گمن معت
پانــزده ســال تخریــب مصــرف مــواد مخدر و 
بیمــاری فعــال اعتیــاد بــرای مــن محصولــی 
جــز تنهایــی، یــاس، ناامیــدی، درد و مــرگ 
روحانــی نداشــت. ده ســال ونــه مــاه پیــش 
ــد  ــزه ی خداون ــا معج ــید ت ــان آن رس زم

شــامل حــال مــن و زندگــی ام شــود.
بــا اولیــن حضــورم در جلســات NA امنیــت 
را بــا تمــام وجــود حــس کــردم. بــرای اولین 
بــار خــود را معتــاد معرفــی کــرده و بــه جای 
تحقیــر و توهیــن، تشــویق و حمایــت شــدم. 
اعضــا بــه جــای ســرزنش و طردکــردن  
تمــام ســعی خــود را کردنــد تــا مــرا جــذب 
کننــد. پــس از مدتــی  درد مشــترکی را بــا 
همدردانــم احســاس کــردم، حتــی گذشــته 
ــود.  ــن ب ــته ی م ــد گذش ــز مانن ــا نی ی آنه
ــدم  ــی دی ــه م ــود ک ــار ب ــن ب ــرای اولی ب
همه،بــا تمــام تــوان تــلاش مــی کننــد بــه 

مــن کمــک کننــد .
آرام آرام ایــن احســاس در مــن شــکل 
گرفــت کــه "اینجــا امــن تریــن چهاردیواری 
ــدم و  ــدم، مان ــت". آم ــن اس ــرای م ــا ب دنی
گــوش کــردم و تمــام ســعی خــودم را انجــام 
ــد  ــذارم. چن ــرا بگ ــه اج ــا اصــول را ب دادم ت
سالیســت کــه مــن هــم تمــام تــوان خــود 
را بــه کار بســتم تــا عشــقی را کــه روزهــای 
طریــق  از  کــردم  دریافــت   NA در  اول 
خدمــت در اختیــار یــک همــدرد تــازه وارد 
قــرار دهــم. نزدیــک بــه ده ســال اســت کــه 
خداونــد مهربــان ایــن لیاقــت را به مــن داده 
اســت کــه در فراینــد خدمــت باشــم. امــروز 
ــن  ــه م ــه ب ــزاران هدی ــت در NA ه خدم
داده اســت. اصولــی ماننــد تعهد، مســئولیت 
پذیــری، آرامــش، نظــم و از همــه مهــم تــر 
خدمــت، بــزرگ تریــن ابــزار روحانــی بــرای  

ــوده اســت. ــدن مــن ب پــاک مان
ــود  ــا خ ــدی ب ــدت  عه ــن م ــام ای در تم
بســته ام؛ اینکــه از طریــق خدمت شــرایطی 
را مهیــا کنــم تــا تــازه وارد هــا نیــز همــان 
ــه  ــن در روز اول تجرب ــه م ــی را ک احساس
ــن  ــه "اینجــا ام ــد ک ــردم، احســاس کنن ک

ــا اســت". ــواری دنی تریــن چهاردی
با تشکر – مجتبی س – حسن آباد

 

اینجا امن ترین 
چهاردیواری دنیاست

- یوهپ: هیچوقت دوست نداشتم در عقایدم 
تغییر ایجاد بشود،  همیشه خواستم کاری کرده 
باشم؛ در برابر خودم از تردیدهام نمیگذرم اما 
توی این انجمن اتفاقات عجیب برای من افتاد؛ 
حقیقت مثل همیشه چون خورشید تابید و 
من و باورهامو تحت تاثیر قرار داد شاید بی آنکه 
خواست من باشد. مثل آن روزها که یک سال 
پاکی داشــتم و به جلسات مشترک میرفتم؛ 
حتی امروز برای اون روز خودم ارزش قائلم با 
اینکه کار و تصمیم اشــتباهی در سر داشتم ؛ 
به شدت تمایل داشتم به یک عضو خانم وصل 
شوم خانمی که هم ســن پاکی معقول و هم 
شخصیت درستی داشت یادمه وقتی بچه بودم 
خیلی دوست داشتم با دخترها بازی کنم و از 
تفاوت قائل شدن میان عروسک و هفت سنگ 
ناراحت بودم، از اینکه سربازی چرا باید برچسب 
جنسیت داشته باشــه ناراحت بودم و از این 
که توسط دوستانم یا حتی خانواده زیر سوال 
می رفتم خشمگین می شــدم که البته زورم 
به کسی جز خودم نمی رسید و این تفاوت ها 
همیشه چالش من بود ؛ از آنجائیکه توی انجمن 
تفاوتی بین اعضا نیســت من شروع کردم به 
تلافی کردن آن روزها؛  به خودم گفتم: »دیگه 
یوهپ بزرگ شده! پاکه! و هیچ غرضی نداره و 
دوست داره بهبودی را از طریق کلام یک زن به 
عنوان راهنما تجربه کنه!« ولی این کار عملًا 
غیرممکنه چون اعضای دیگر برایم توضیح می 
دادند که اولویت اینه که راهنمای تو از جنس 

خودت باشه.
-تازه وارد: خوب اشکالش چیه؟ من فقط می 
خوام یک راهنمای خانم داشته باشم و این حق 
من توی بهبودیه!! من چرا نمیتونم انتخاب کنم 
با کي پاک موندنمو حفظ کنم، تلاش من براي 
این نیست که دوست خانوم داشته باشم فقط 
از مردها خیلي مطمئن نیستم و نمیتونم فعلا 
بهشون اعتماد کنم. من یه عالمه وسوسه دارم 
وتوي یه قطع وابستگي هستم،  دختري که 
سال ها عاشقش بودم منو پس زده وحرف زدن 

در این مورد با یه مرد  اذیتم مي کنه.
-یوهپ: زمانی دراز به وسوسه زیستن در میان 
کسانی که منعی برای ارتباط باهاشون هست 
داشتم. من همیشه دوست داشتم مرزهایی 
که از کودکی منو از دنیا جدا میکرد رو بشکنم! 
راستش رو بخوای هنوز هم این میل توی من 
هست ولی میدونم که عملا این کار بی فایده 

است یا حداقل نتیجه نمیده.
-تازه وارد: بالاخره راهنمای خانم چی شد؟

-یوهپ: راستش؛ خود محوری کردم و با اون 
خانم تماس گرفتم؛ اولیــن حرفی که زدم در 
ارتباط با یک موضوع خانوادگی و بخش تعصب 
من روی خانواده ام بود که برای اون خانوم خنده 
دار بود و میگفت باید ارزش هات رو تغییر بدی 
و مطمئنم اگر با یک مرد در این رابطه حرف 
می زدم اون می فهمید که من از کجا میگم و  
منو میفهمید یا وقتی براش تعریف کردم که 
توی زمان مصرف بابت دختری که دوستش 
داشتم ولی جرأت ابرازشو نداشتم، چون پر از 

سنت یک چیزی بیشتر از اتفاقی 
که در قدم ها برایم افتاد  به من داد  
آموزش مناسبی از عشق، محبت، 
اتحاد، همبستگی،وحدت  همدلی 
و ... با کمک این سنت توانستم با 
راهنما ، رهجو ،دیگر اعضای برنامه 
وخانــواده  ... به صلح و دوســتی 
برســم و با جملاتی که سال ها از 
گفتنش بیم و هراس داشــتم به 
راحتی کنار بیایــم آری منظورم 
»دوســتت دارم« است. گفتن 
جمله ی دوستت دارم مخصوصا 
به رهجو باعث صمیمیت  بیشتری 
بینمان شد و از سرویس دادن به 
او نه تنها خســته نمیشدم بلکه 
منتظر تماســی از طرف رهجویم 
در طول روز می ماندم حتی گاهی 
زنگ مــی زدم و بــه او می گفتم 
که چقدر برایم اهمیت دارد. این 
موضوع کمکی شد تا رهجویم نیزبا 
رهجوهایش در صلح باشد و شروع 
به محبت کردن بــه اطرافیانش 
کند . معمــولا معتادهای در حال 
بهبودی محبت رفتــاری خوبی 
با اطرافیانشــان دارند اما از لحاظ 
کلامی ایــن کار کمی برایشــان 
سخت است. هر زمان می خواستم 
به کسی بگویم دوستت دارم این 
فکر به سرم می زد نکند پررو بشود 
و پیش خــودش فکر کنــد دارم 
برایش نقشه می کشم و ...!  کم کم 
فهمیدم  محبت کردن و تشویق 
کردن به طرز صحیح یعنی اینکه 
از توانایی یا حسن اخلاقی یک نفر 
با خودش صحبت کردن و اینکه 

 ـ        یوهپــــــــــ ماجراهایــــــ

راهنمای غیر هم جنس؟!!!

حقارت برای قیافه و بی پولی و... بودم. سوالش 
از من این بود که واقعاً چرا؟ این هم یک تفاوت 
دیگه بود. دلایل تماس من با دلایل پاسخ اون 
خانوم فرق داشــت، من زنگ مي زدم و اصرار 
داشتم راهنمام بشه، چون خیلي شخصیتش 
رو دوست داشتم، همیشه حرف زدن با یه خانوم 
توي سن اون که هم خیلي موقر بود و هم زیبایي 
داشت برام جذاب بود، در واقع دلایل ظاهري، 
اصرارم رو توجیه میکرد حتي نوع مشارکتش 
منو با خودش میبرد، احساس مي کردم خیلي 
از ســوالامو جواب خواهد داد، ... وپاسخ دادن 
اون بخاطر این بود که مي دونست راهنما ندارم 
پاکي پایین دارم و تلاش مي کرد منو مجاب 
کنه باید مشورت کنم و از معتادهایي با تجربه 
مشابه کمک بگیرم و من دقیقا از این مشورت 
فرار مي کردم و میدونستم تجربه شون اصلا به 
درد من نمي خوره، با کلام و رفتارش به من یاد 
داد که چطور باید از هم جنسم کمک بگیرم و 

با اینکه منو مي شنید هیچ وقت راهنمام نشد.
دوست خوبم نگاه من به راهنمای همجنس 
نه به خاطر مســائل ســطحی و روزمره رایج 
در اطرافمونــه! نگاه من به این مقوله بر ســر 
احساساتی است که لازمه راهنمای من اونا رو 
بفهمه؛ من نیاز دارم با کسی حرف بزنم که بدونه 
و بخش های مردانه منو زندگی کرده باشه و این 

لازمه ارتباط من با یک راهنماست.
راهنمای همجنس من منو میشــنوه، منو 
میبینه و درک میکنه که مشکل من کجاست؟ 
از این طریق من سبکبار میشم و به وسیله اون 

روح سنت ها: تجربه ای از سنت یک

محافظت میشم. امروز من شامل لطفی عاری از 
منت و درک متقابل هستم چون روحانی ترین 

رابطه زندگیم رو تجربه میکنم.
-تــازه وارد: ایــن خانمی که مــن میخوام 
رهجوش بشــم خیلی فرق داره!! شاید تو از 
زیبایي اون خانوم خوشت اومده و برات جذاب 
بوده ولي براي من نه. حسي که ازش میگیرم 
مادر داشته و نداشته منه، مادري که شبیه مادرم 
نیست و من به شدت گرایش به این زن رو دارم 
و اصلا هیچ ربطي به همون مسائل سطحي که 

تو بهش اشاره کردي نداره.
یوهپ: چه جالب تو به چیزي اشاره کردي 
که من تا حالا بهش توجه نداشتم، توي آدما 
دنبال یکي دیگه گشتن!!!! که البته کاررو خراب 

تر مي کنه.
-تازه وارد: مگه من از زندگي چي مي خوام؟ 
چیزي در من هست که کسالتم رو بیشتر مي 
کنه باعث میشه بترسم و نتونم به آدما نزدیک 
بشم و فقط این خانوم و حسي که ازش گرفتم 
شبیه به کسالت و ترس نیست و توي همین 
مدت کوتاه دیدم که بعضي ها راهنماي غیر هم 

جنس دارن و تفکر متعصبانه ندارن.
من دنبال یه نمایــش با شــکوه از پاکي و 
بهبودي ام و توش موفق میشــم من با خیلي 
از ایــن آدماي توي جلســه فــرق دارم. من 
برعکس تو، دنبال شکستن مرزها نیستم من 
 بدنبال ایجاد مرز براي خودمم و مي دونم که

 مي تونم.
-یوهپ: .... تو حق انتخاب داری و آزادی .....

اینکار چقدر می توانست به خودم 
و رابطه ام با آن فرد کمک کند. 

اتفاق مهم و جالــب دیگری  که 
در زندگــی ام رخ داد، این بود که 
در زندگی اطرافیانــم مخصوصا 
آنهایی که به من اعتماد داشــتند 
مثل: خانواده و رهجو و ... دخالت و 
نظریه پردازی نکنم و در عین حال 
نسبت به آنها بی تفاوت هم نباشم 
کم کم این اتفاق بین من و گروه 
و در نهایت با خدمتگزاران افتاد و 
همین باعث  شــد که در جلسات 
اداری گروهی کــه از وضعیتش 
آگاهی نداشتم ،شروع به پیشنهاد 
دادن بیجا نکنم و بــا همین کار 
ساده توانستم با خدمتگزاران این 
گروه ها و فضــای آن  گروه رابطه 
ی خوبی برقرارکنــم و از حضور 
درکنارشان احساس خوشآیندی 
داشته باشم و با تبادل تجربه بین 
خدمتگزاران توانستیم به کیفیت 
جلسات بهبودی مان کمک کنیم .

طی ســالهایی کــه در برنامه 
خدمت کردم معمولا یــا تایید 
یا کلا تکذیب شــدم خیلی کم 
اتفاق افتاد که تشویق شوم، چون 
با ابزار کــردن نشــریات برنامه 
مشغول مبارزه با اعضای قدیمی 
و خدمتگزارها گذشت. با کمک 
کتاب روح سنت ها به این درک 
رســیدم نشــریات برنامه برای 
خواندن و آمــوزش دادن خودم 
جهت رهایی از عــادات بد و به 
وجود آوردن رفتارهای مناسب در 
من است نه روایت کردن برنامه 

برای دیگران.  برای حفظ اتحاد 
نیازمند بهبودی شخصی هستیم، 
و قرار نیست روش بهبودی همه 
به یک شکل باشد چرا که زیبایی 
برنامه همین اســت که هرکسی 
به روش خودش برنامــه را اجرا 
میکند و خدمــت خدمتگزاران 
در یک پست خدماتی می تواند 
کاملا با همدیگر تفاوت داشــته 
باشد. زیر ســوال بردن بهبودی 
دیگران مخصوصاً توســط یک 
خدمتگزار میتوانــد باعث نفرت 
آن عضو و خیلی هــای دیگر از 
خدمت و تمامــی خدمتگزارها 
بشــود و شــاید یکی از دلایلی 
که خیلی هــا از اعضا خدمتگزار 

 راهنمــا انتخــاب نمیکننــد 
همین است.

بیشــترین جایــی کــه اتحاد 
خودش را نشــان مــی دهد در 
لحظات ســخت زندگی و حتی 
زمان هایی مانند: ورشکســتگی 
مالی، جدایی از همسر، از دست 
دادن عزیز اســت.  بــرای من از 
دست دادن پدرم غمناک ترین 
اتفاق بهبودی ام بود. تنها چیزی 
که به من در آن شــرایط طاقت 
فرسا کمک کرد حمایت و محبت 
اعضا بودکه  نــه تنها مواد مخدر 
بلکه اعتیادهای دیگــری که با 
کمک برنامــه از آنها رهایی پیدا 
کرده بودم را دوباره شروع نکنم. 

بعد از این اتفاق همیشــه خودم 
را در آغــوش برنامه مــی بینم. 
خیلی روزها بیشــتر از خودم به 
همدردهایم فکر میکنم و اینکه 
چطــور میتوانیم بــا کمک هم 
 NA کاری کنیم که یک تازه وارد
را به عنوان مسیر بهبودی انتخاب 
کند و از آزادی که با کمک برنامه 
داریم و از آن لذت می بریم را او 

نیز تجربه کند.
در ســنت یک یاد میگیریم که 
 NA  تمایل به انجام تعهداتمان به
را همیشــه حفظ کنیــم و به هر 
طریقی که شــرایط خدمت پیش 
بیاید، چه با رای وجــدان گروه و 
چه با یک مشارکت ساده، خدمت 
کنیم.  از اون چیزی که هســتم و 
بخاطر ترس از اینکــه نکنه از نفر 
قبلی بهتر نباشم مشارکت نکنیم. 
یادگیری این موضــوع که خیلی 
اوقات مهمترین درس های زندگی 
را از اشتباهات میگیریم و با اقرار 
به آن  اشتباه جلوی تکرار اشتباه 
و درنهایت کمــک به حفظ اتحاد 
و از بین بردن ترس از مشــارکت 
کردن در دل اعضا را از بین میبریم  
در جلســات بهبــودی و اداری 
خیلی مهم اســت که بتوانیم در 
همدردهایمان این احساس را به 
وجود بیاوریم که صدایشان شنیده 
میشــود حتی اگر بیان  شیرین و 
لحن مناســبی نداشته باشند این  
موضوع باعث میشود اتحاد از یک 
حس خشــک و خالی تبدیل به 

تصمیم شود.

هر کس در زمانی و به طریقی
با سلام خدمت همه ی همدردانم 

گویــی اعتیــادم و مســیر بهبــودی کــه انتخــاب کــرده ام مــن را بــه شــما و 
شــما را بــه مــن پیونــد داده و ســهم بزرگــی از تغییــرات زندگی مــرا کمکهایی 
ســاخته کــه اعضــاء انجمــن معتــادان گمنــام در آن نقــش مهمــی داشــته اند.

قلــم بــه دســت گرفتــم تــا مشــارکتی بــا شــما عزیــزان داشــته باشــم و هدفــم 
ایــن اســت کــه بگویــم پیــام موثــر بهبــودی چگونــه بــه مــن رســید و چگونــه 
در درونــم بــه مــرور زمــان ریشــه دوانــد و مــرا فراگرفــت تــا بــه پاکــی خــود 

ادامــه دهــم.
در زنــدان بــودم کــه بــرای اولیــن بــار پیــام موثــر بهبــودی در جلســات انجمن 
را شــنیدم، روزهــای اول دســتگیری ام بــود و شــدیداً بــی حــال و خمار گوشــه 
ای افتــاده بــودم. معتــاد دیگــری هــم کنــارم بــود، حــال و روزش مثــل من بود 
او پــس از یکســال تجربــه ی پــاک بــودن در جلســات، لغزش کــرده و کارش به 
زنــدان کشــیده شــد او برایــم از جلســه رفتــن و کمــک معتــادان بــه یکدیگــر، 
اینکــه ایــن خدمــات رایــگان اســت و پولــی از معتــاد دریافــت نمــی کننــد 
صحبــت مــی کــرد و چقــدر آن حرفهــا برایــم تازگی داشــت. خــوب آن حرفها 
بــا چیــزی کــه مــن مــی دانســتم و شــنیده بــودم، کــه بایــد تــا آخــر عمــرت 

مصــرف کنــی تــا بمیــری و تــرک کــردن وجــود نــدارد، مغایــرت داشــت. 
پــس از آزادی از زنــدان بــه ســختی یــک جلســه NA پیــدا کــردم و بــا یکی از 
دوســتانم در آنجــا شــرکت کــردم، میترســیدم تنهــا بــروم و یــا حتــی مصــرف 

ــه حرفهــای آنهــا  نکنــم و آنجــا شــرکت کنــم. در جلســه مــی نشســتم و ب
گــوش مــی دادم، گاهــی حالــم بــد میشــد و بــه خــودم گیــر مــی دادم گاهــی 
ــه خــودم مــی گفتــم جلســه ی بعــدی پــاک  امیــدوار مــی شــدم، گاهــی ب
بیــا ولــی نمیتوانســتم، شــنیدن ایــن پیــام تــا اولیــن روزی کــه پــاک بــودن را 
تجربــه کــردم و تصمیــم گرفتــم کــه بــا تمــام وجــود پــاک بمانــم، چهارســال 
طــول کشــید ولــی بالاخــره برایــم اتفــاق افتــاد. مــن بایــد تصمیم مــی گرفتم 
کــه عضــو NA باشــم و تســلیم بشــوم و امیدوارانــه پاکــی خــود را ادامــه دهــم. 
ایــن کــش و قــوس و جنــگ درونــی کــه مــن تجربــه مــی کــردم کــه بیایــم 
یــا بــروم حتــی زمانیکــه مــواد مصــرف مــی کــردم یــا خمــار بــودم مــرا رهــا 
نمــی کــرد و همیشــه بــه پــاک شــدن فکــر میکــردم. انجمــن معتــادان گمنام 
بــه مــن فرصــت داد تــا بــا تمایــل خــودم وارد شــوم و هیــچ اجبــاری وجــود 
ــه ایــن  ــه مــرا ب نداشــت فقــط خســتگی و خســتگی و تنهایــی... ایــن تجرب
واداشــت تــا بــه معتــادان در عــذاب دیگــر اجــازه دهــم تــا خودشــان تصمیــم 
بگیرنــد و تمایــل پیــدا کننــد، میدانــم هــر کســی بــه شــیوه ی خــودش پیــام 
را دریافــت مــی کنــد و بــه جلســات هدایــت شــده و در زمــان متفاوتــی بــه 
جلســات ملحــق مــی شــود و پاکــی خــود را اعــلام مــی کنــد. مــا روزهــای اول 
پاکــی خــود را بــه روشــهای متفاوتــی تجربــه مــی کنیــم امــا چیــزی هســت 
کــه مــا را بــه هــم پیونــد مــی دهــد و دریچــه ای از نــور و امیــد را بــر روی مــا 
بــاز مــی کنــد و آن پیــام ایــن اســت کــه درب جلســات بــر روی هــر معتــادی 

کــه تمایــل بــه قطــع مصــرف داشــته باشــد بــاز اســت و هر طــوری که هســت 
یــا هــر حالــی کــه  دارد بــاز هــم بــه جلســات بازگــردد، ایــن پیــام همــواره و 
هــر روز در جلســات مــا تکــرار مــی شــود. جذابیــت برنامــه ایــن اســت کــه بــا 
پاهــای خــودت بیایــی، بــه مــرور خیلــی چیزهــا تغییــر میکنــد و مــا آدمهــای 

بهتــری خواهیــم شــد.
امــروز بعــد از ســیزده ســال کــه پــاک بــودن را تجربــه کردم مــی توانــم بگویم 
برنامــه ی بهبــودی NA هیــچ معتــادی را تنهــا نمــی گــذارد، فقــط پنجــره را 

بــاز بگــذار تــا پیــام روشــنایی بــر قلبــت بتابد.
با تشکر از خدمتگزاران عزیز 
سیاوش از ورامین

قسمت دوم



 »نیروی برتر ما همواره در دسترس ماست. وقتی آگاهی از اراده خداوند برای خود را درخواست 
می کنیم، راهنمایی دریافت می کنیم.«

کتاب پایه

» ما با توانایی در ایجاد روابطی پایدار با جامعه اطمینان حاصل میکنیم که NA تبدیل به یک 
انتخاب قابل احترام، معتبر و در دسترس معتادان برای بهبودی شده و باقی خواهد ماند.«

5کتاب راهنمای روابط عمومی فصل اول 4
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ماهنامه بهبودی خدماتیماهنامه بهبودی خدماتی

ــدان  ــدان، زن ــزی هم ــدان مرک زن
ــد الون

ــران و  ــگری ای ــت گردش ــدان پایتخ هم
ــان  ــهرهای جه ــن ش ــی از کهن تری یک
ــت  ــد اس ــوه الون ــته ک ــه ی رش در دامن
.ایــن برنامــه و برگــزاری همایــش در 
ــرای روز چهارشــنبه 1۳۹۷/6/۷  ــدان ب زن
ــود.  در ســاعت  ــه شــده ب در نظــر گرفت
ــا  ــیدیم و ب ــدان رس ــه درب زن ــرر ب مق
هماهنگی هــای مفصــل قبلــی بــه اتفــاق 
ــه  ــای کمیت ــر از اعض ــل نف ــدود چه ح
ــدیم. ــدان ش ــه وارد زن ــن ناحی H&I ای

خــدای مــن بــاور کردنــی نبــود، حــدود 
ــال  ــی در ح ــر زندان ــد نف ــزار و پانص ه
ــدان  ــازده زن ــالن صدوی ــودی در س بهب
مســتقر شــده و بی صبرانــه منتظــر 
ــه  ــرای برنام ــرای اج ــود ب ــدردان خ هم
بودنــد. همچنین رئیــس زنــدان، معاون و 
مســؤولین حراســت نیــز حضور داشــتند. 
برنامه هــای گوناگــون و متنوعــی پیــش 
بینــی شــده بــود، خواندنی هــای انجمــن 
ــرای  ــت شــد، اج ــان قرائ توســط خودش
ــر  ــخنرانی ب ــر دو س ــام ه ــه و انج برنام

معجزات به وقوع می پیوندد

عهــده ی اعضــای انجمــن معتــادان 
ــود. ــده ب ــته ش ــران گذاش ــام از ته گمن

مجــری از ســخنران اول دعــوت کــرد که 
ــه  ــه مشــارکت گذاشــتن تجرب ــت ب جه
ــرود. او از دوران  ــه روی ســن ب خویــش ب
ســیاه اعتیــاد فعــال، دربدری هــا و چــک 
و لگــد اعتیــاد گفــت. از درد و رنــج زندان 
ــل  ــه مث ــان از دردی ک ــت. و در پای گف
امــروز آنهــا، خــودش ســال ها پیــش 
کشــیده بــود گفــت. از امــروز خــود گفت 
ــد و  ــدردی، امی ــاد، هم ــوی از اعتم و ج
ــزرگ  ــن ســالن ب ــر فضــای ای یگانگــی ب
حاکــم شــد. مجــری بــا تســلط کامــل در 
بیــن هــر ســخنرانی، مطالبی را متناســب 
بــا جــوّ موجــود، بــا حاضــران کــه کامــلًا 
مشــتاقانه در پــی کســب تجربــه و یافتن 
ــان  ــد در می ــودی بودن ــای بهب راهکاره

گذاشــت.
ســپس از مــن دعــوت شــد کــه تجربــه 
خــود را بــا حاضــران در میــان بگــذارم. از 
همــان اول ســخنرانی، متوجــه شــدم که 
ــد  ــم می لرزی ــدارم. صدای ــادی ن ــال ع ح
ــه  ــادر ب ــرد. ق ــم را می فش ــض گلوی و بغ

با سلام و احترام؛
ــا  ــدان مرکــزی ایــن شــهر و ب ــرای ســخنرانی در زن از طــرف کمیتــه )H & I( همــدان ب

عنــوان همایــش دعــوت شــدم.

ــه  ــالی ک ــول 21 س ــه در ط ــید. البت ــر می رس ــه نظ ــب ب ــی عجی ــدان؟ کم ــش در زن همای
ــه و در  ــادی رفت ــای زی ــه زندان ه ــام را دارم ب ــادان گمن ــن معت ــت در انجم ــار عضوی افتخ

جلســات آنهــا شــرکت کــرده ام؛ ولــی ایــن مــورد برایــم کامــلاً تازگــی داشــت.

صحبــت نبــودم. بالاخــره مجــری متوجه 
ــه  ــوان آب آورد، ب ــک لی ــم ی ــد و برای ش
ســختی صحبــت می کــردم. مطالــب 
گوناگونــی را عنــوان کــردم ولــی بــر روی 
ماهیــت بیمــاری اعتیــاد، تفــاوت پاکــی 
ــذار  ــل و اثرگ ــش بی بدی ــودی و نق و بهب
ــه  ــان تکی ــد مهرب ــر و خداون ــروی برت نی

بیشــتری کــردم.
نکتــه قابــل توجــه، نظــم و ترتیــب ایــن 
ــودی  ــال بهب ــی در ح ــر زندان 1500 نف
ــه همهمــه و نجــوای در  ــود. هیــچ گون ب

ــک لحظــه  گوشــی شــنیده نمی شــد. ی
آرزو کــردم کــه ای کاش مــن هــم 
ایــن   NA جلســات  در  می توانســتم 
ــوش  ــراپا گ ــب و س ــم و مرت ــه منظ گون
ــدان بیشــتر  ــی انســان در زن باشــم. گوی
قــدر مواهــب الهــی را می دانــد و بیشــتر 
ــد  ــات خداون ــدردان نعم ــگزار و ق سپاس
مهربــان اســت. همچنیــن رئیــس زنــدان 
 NA هــم در ســخنرانی آن روز خــود، از
بــه عنــوان منبعــی در خدمــت اجتمــاع 
یــاد کــرد. او بــا برنامــه انجمــن معتــادان 

گمنــام آشــنا بــود و بــا اصطلاحــات 
خودمونــی!!! صحبــت می کــرد.

از تأثیــر مثبــت NA در زنــدان همــدان، 
خطرناک تریــن  جــزو  زمانــی  کــه 
ــرد و  ــاد ک ــی ی ــه خوب ــوده ب ــا ب زندان ه
ــا  ــت زندان ه ــه در ریاس ــابقه ای ک ــا س ب
داشــت نمی توانســت تعجــب خــود را 
ــر روی  از تأثیــرات مثبــت ایــن برنامــه ب

ــد. ــان کن ــا پنه ــدردان م هم
او گفــت: هــر مــاه بــا خانواده هــای زندانیان 
حیــرت  از  و  دارد  حضــوری  ملاقــات 

خانواده هــای زندانیــان از تغییــر رفتــار 
عزیــزان زندانی شــان صحبــت کــرد. رئیس 
زنــدان الونــد اظهار داشــت کــه آمــار زندان 
۴۹00 نفــر اســت کــه بیــش از 1۳00 نفــر 
آنهــا عضــو NA هســتند، جلســه دارنــد، 
نشــریات دارنــد، راهنمــا و رهجــو دارنــد و 

ــد. ــت می کنن خدم
خیلــی عجیــب اســت کــه بعضی هــا بــه 
خاطــر ارتــکاب جرم هــای گوناگــون وارد 
زنــدان شــده و در زنــدان بــه مــواد مخــدر 
ــرم  ــه ج ــری ب ــوند و دیگ ــاد می ش معت

ــا  ــدان ب ــده و در زن ــتگیر ش ــاد دس اعتی
ــام آشــنا شــده و  ــادان گمن انجمــن معت
پــاک می شــود. ایــن یــک برنامــه زمینــی 
نیســت. در ایــن زنــدان بــه خاطــر حاکــم 
ــودن جــو بهبــودی، جــرم و جنایــت و  ب
درگیــری و دعــوا و زد و خــورد بــه شــدت 
ــادار  ــت معن ــک امنی ــه و ی ــش یافت کاه
ــرار  ــدان برق ــای زن در ســلول ها و راهروه

اســت.
ــدان جلســات  ــد زن ــر ده بن ــه در ه روزان
برگــزار می شــود. یعنــی روزی ده جلســه!! 
ــن  ــار در ای ــه ای 6 ب ــه H&I هفت کمیت
زنــدان رفــت و آمــد دارد و ایــن همایــش 
ــار  ــده و در کن ــزار ش ــاله برگ ــه س هم
ــا  ــز برپ ــاز نی ــه ب ــال ده جلس ــر س آن ه
ــاء  ــدن اعض ــه روز ش ــرای ب ــردد. ب می گ
هــر مــاه چهــار کارگاه آموزشــی نیــز در 
ایــن زنــدان برگــزار می شــود. هــر گــروه 
ــی البــدل اســت. در  دارای نماینــده و عل
زنــدان کمیتــه پیــام رســانی دارنــد کــه 
پیــام بهبــودی را بــه ســایر زندانیانــی که 
از بیمــاری اعتیــاد رنــج می برنــد، منتقــل 
ــودی  ــای در حــال بهب ــد. گروه ه می کنن

در ایــن زنــدان ایســتگاه نشــریات داشــته 
و پیوســته در حــال کار کــردن قــدم، 

ســنت و یادگیــری مفاهیــم هســتند.
ــای  ــق کمک ه ــه از طری ــب آن ک عجی
ــی  ــه خوداتکای ــان، ب ــه خودش داوطلبان
رســیده انــد. ایــن در دنیــا نمونــه اســت و 
یــک بــار دیگــر بــه مــا یــادآور می شــود 
ــور  ــی و حض ــول روحان ــی اص ــه وقت ک
ــه کار  ــودی ب ــان را در بهب ــد مهرب خداون
ــن  ــی، ممک ــر ممکن ــر غی ــم ه می گیری
در   NA تشــکیلات جلســات  اســت. 
ــا یــک  ایــن زنــدان از 1۳ ســال پیــش ب
عضــو NA و از یــک اطاقــک شــروع 
شــده اســت. مــا شــاهد پاک تریــن و 
ممکــن  صحنه هــای  روحانی تریــن 
بودیــم. مــن از شــدت شــوق می لرزیــدم. 
در ایــن جشــن بــزرگ، دو تــن از اعضــای 
ــد دوازده  ــودی، تول ــی در حــال بهب زندان
را  خــود  ســالگی  هشــت  و  ســالگی 
ــاد تیتــر یکــی از  ــه ی جشــن گرفتنــد. ب
ــه  ــادم... معجــزات ب ــای NA افت کتاب ه

وجــود می پیوندنــد.
با تشکر و احترام

حدود هزار و پانصد 
نفر زندانی در حال 
بهبودی در سالن 
صدويازده زندان 
مستقر شده و 
بی صبرانه منتظر 
همدردان خود برای 
اجرای برنامه بودند

وقتی اصول 
روحانی و حضور 
خداوند مهربان 
را در بهبودی به 
كار می گيريم هر 
غير ممكنی، ممكن 
است

همانطــور کــه می دانیــد کمیتــه اطلاع رســانی PI جــز اولیــن کمیته 
هایــی اســت کــه بعــد از شــروع فعالیت انجمــن معتــادان گمنــام در 
ــت  ــی از فعالی ــدای کار خیل ــت. در ابت ــده اس ــکیل گردی ــران تش ای
هــای دیگــر انجمــن مثــل مراجعــه بــه زنــدان هــا و بیمارســتانها و 
برگــزاری کارگاههــای آموزشــی و ارائــه آدرس جلســات توســط ایــن 
کمیتــه صــورت مــی گرفــت. بعــد از گســترش انجمــن و تشــکیل 
نواحــی و شــورای منطقــه کمیتــه هــای فرعــی دیگــری از دل ایــن 
کمیتــه بیــرون آمــده اســت. پــس از ســال هــا فعالیــت ایــن کمیته، 
انجمــن معتــادان گمنــام تصمیــم گرفــت کــه نــام ایــن کمیتــه را از 
اطــلاع رســانی بــه روابــط عمومــی PR تغییــر دهد تــا بتوانــد ارتباط 
دو ســویه و مســتحکمی بــا جامعــه داشــته باشــد. بــا گذشــت بیش 
از 28 ســال حضــور انجمــن معتادان گمنــام در اســتان های تهــران و 
ســمنان کمیتــه روابــط عمومــی شــورای منطقــه یــک ارتبــاط منظم 
ــا تمــام ســازمان هــا، ارگانهــا و همینطــور نهادهــای  و منســجمی ب
مردمــی داشــته و کمــک نموده اســت بیــش از ششــصد گــروه اقدام 
بــه برگــزاری جلســات نماینــد و عمــوم مــردم و مخصوصــا حرفــه 
هــای فعــال در حــوزه اعتیــاد اطلاعــات دقیــق و شــفاف و لازم را در 
مــورد انجمــن داشــته باشــند. اطــلاع رســانی بــه پزشــکان و نصــب 
ــش  ــرکت در همای ــتان و ش ــت اس ــز بهداش ــام مراک ــتر در تم پوس

قضــات و فرماندهــان نظامــی و انتظامــی جهــت ارائــه پیــام انجمن و 
تعامــلات مشــترک از جملــه فعالیــت ایــن کمیتــه در ماههــای اخیــر 
بــوده اســت. اعضــای خدمتگــزار ایــن کمیتــه در قالــب شــش ناحیه 
و بیــش از بیســت کمیتــه شــهری،  ایمــان دارنــد کــه پیــام انجمــن 
ــا  ــذاب را دارد و م ــادان در ع ــه معت ــک ب ــرای کم ــدرت لازم ب ــا ق م
آمــاده تعامــل بــا همــه ســازمانها  و نهــاد هــا هســتیم تــا معتــادان 
بتواننــد پیــام مــا را بشــنوند قطــع مصــرف کنند میــل به مصــرف را 
از دســت بدهنــد و راه جدیــدی بــرای زندگــی پیــدا کننــد. همانطور 
کــه مــی دانیــد کمیتــه اطــلاع رســانی PI جــز اولیــن کمیتــه هایــی 
اســت کــه بعــد از شــروع فعالیــت انجمــن معتــادان گمنــام در ایران 
تشــکیل گردیــده اســت. در ابتــدای کار فعالیــت ایــن کمیتــه تهیــه 
ــه  ــود ک ــا ب ــی ه ــم آی ــرد ه ــات و گ ــزاری جلس ــکان برگ ــا و م ج
بعــد هــا بــرای مدتــی خــودش یــک کمیتــه مســتقل شــد. خیلــی 
ــا و  ــدان ه ــه زن ــه ب ــل مراجع ــن مث ــر انجم ــای دیگ ــت ه از فعالی
بیمارســتانها و برگــزاری کارگاههــای آموزشــی و ارائه آدرس جلســات 
توســط ایــن کمیتــه صورت مــی گرفــت. در ســال هــای اولیــه عمده 
فعالیــت ایــن کمیتــه بــرای اطــلاع رســانی بــه جامعــه بــه لحــاظ 
تمییــز دادن انجمــن از مراکــز ســم زدایــی بــود کــه خیلــی هــا بــا 
هــم اشــتباه میگرفتنــد و ایــن دو را یکــی مــی دانســتند. نزدیــک 

دو ســال طــول کشــید تــا جامعــه تــا حــدودی ایــن تفــاوت هــا را 
درک کنــد و اثــرات آن تــا ســالهای بعــد هــم وجــود داشــت. بعــد از 
گســترش انجمــن و تشــکیل نواحــی و شــورای منطقــه کمیتــه های 
ــد. اصــل خدمــت  ــرون آمدن ــه بی ــن کمیت فرعــی دیگــری از دل ای
ــلاش و  ــه ت ــت ، ب ــم ماس ــنت یازده ــری س ــه کارگی ــه ب ــه لازم ، ک
فعالیــت مــا بســتگی دارد. بــرای  اینکــه بتوانیــم تــا حــد تــوان بــه 
ــه  ــد فعالان ــج اســت ، خدمــت کنیــم بای معتــادی کــه هنــوز در رن
ــم .  ــار دهی ــات انتش ــا و ده ــهرک ه ــهرها ، ش ــود را در ش ــام خ پی
...امــا بــه منظــور جلــب معتــاد در حــال عــذاب بــه برنامــه ، بایــد 
بــا جدیــت تــلاش کنیــم برنامه مــا در ســطح گســترده ای شــناخته 
شــود. هرچــه روابــط عمومــی مــا گســترده تــر شــود، توانایــی مــا 
بــرای خدمتگــزاری بهتــر ، افزایــش خواهــد یافــت. روابــط عمومــی 
مفهــوم تــازه ای بــرای انجمــن معتــادان گمنــام نیســت. متــن بــالا ، 
برگرفتــه از ســنت یازدهــم در چگونگــی عملکــرد بــه مــا یــادآوری 
مــی کنــد کــه لازمــه رشــد NA کوشــش فعالانــه در ایجــاد روابــط 
قــوي بــا جامعــه مــي باشــد. روابــط قــوي بــا جامعــه ایــن امــکان 
را بــه معتــادان بیشــتري مــي دهــد تــا فرصــت تجربــه رهایــي از 
اعتیــاد فعــال را بدســت آورنــد. آرزوي مــا ، شــکوفا  شــدن NA در 

تمــام جوامــع سراســر دنیاســت. 

عمومی 09123260656  روابط  عمومی:  روابط  با  تماس   NA

گزارش: جواد م.
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اجبار 
همیشــه و در همــه حــال مــن در 
ــر  ــود گ ــوي و ناب ــي ق ــار نیروی اختی
ــا هــر  ــودم، هــر کاري مــي کــردم ی ب
ــن  ــای ای ــراي ارض ــتم ب ــري داش فک
ــود  ــوي و مخــرب  ب ــروي بســیار ق نی
ــازي  ــب ب ــه ش ــک خیم ــن عروس . م
ایــن نیــرو بــودم و بــراي ســیر کــردن 
تمایــلات ایــن نیــرو هــر دســتوري که 
ــرا  ــون و چ ــي چ ــي داد ب ــن م ــه م ب
ــر  ــودم. دیگ ــش ب ــه اجرای ــور ب مجب
ــودم  ــه اي ب ــه بازیچ ــودم. بلک ــن نب م
در دســتان بیمــاري مهلــک و کشــنده 
ام. بــه هــر ســویي کــه مــي خواســت 
ــه  ــر کاري ک ــه ه ــي کشــید. ب ــرا م م
دلــش مــي خواســت مــن را وادار مــي 
ــل و اراده  ــر خــلاف می ــي ب ــرد. حت ک
و قوانیــن اخلاقــي ام. دیگــر اخــلاق و 
اصــول برایــم معنــا نداشــت و اصولــي 
کــه ایــن نیــرو بــراي مــن مــي نوشــت 
بــراي مــن اجرایــي بــود. در یــک کلام 
ــتم.  ــي نداش ــق انتخاب ــچ ح ــن هی م
حتــي بــراي یــک چیــز کوچــک. 
نداشــتن عقــل  باعــث شــده بــود 
ــا  ــر پ ــي را زی ــن زندگ ــه ی قوانی هم
بگــذارم. بیمــاري مــن  اولویــت اصلــي 
ــق  ــک ح ــط ی ــن فق ــود و م ــن ب م
انتخــاب داشــتم و آن بــر اورده کــردن 
احتیاجــات بیماریــم بــود و دیگــر هیچ 
حــق انتخابــي وجــود نداشــت. حتــي 
همســر و فرزنــدم را از اولویــت اصلــي 
بــودن خــارج کــرده و بیمــاري ام را بــه 

ــي دادم. ــح م ــا ترجی آنه
نا امیدي 

ــف  ــاي مختل ــان راه ه ــر از امتح دیگ
ــده و  ــته ش ــردن خس ــرک ک ــراي ت ب
ــاور مــي  ــن ب ــه ای کــم کــم داشــتم ب
ــده  ــي مان ــا راه باق ــه تنه ــیدم ک رس
همیــن اســت کــه بایــد تــا آخــر عمرم 
ماننــد حیوانــي افســارم دســت بیماري 
ام باشــد و اجــازه بدهــم هــر جــا کــه 
بیمــاري خواســت همــراه او باشــم. بــا 
اعتمــاد بــه فکــر بکــر خــودم فکــر مي 
کــردم مــي توانــم مشــکلات خــودم را 
حــل کنــم و هــر بــار کــه موفــق نمــي 
شــدم بــه تنهایــي بــه درمــان خــودم 
بپــردازم. ناامیــدي بــه ســراغ مــن مــي 
ــر  ــم دیگ ــي گفت ــودم م ــا خ ــد و ب آم

نمــي توانــم.
امید ) شناخت خداوند ( 

از خــدا بتــي ســاخته بــودم و فکــر مي 
کــردم خــدا تنهــا مواظــب رفتــار مــن 
اســت هــر وقــت کار خوبــي بکنــم بــه 
ــاداش مــي دهــد. و هــر وقــت  مــن پ
کار بــدي کنــم مــرا عــذاب مــي دهــد. 
در آخــر وقتــي دیگــر خســته و تنهــا 
ــودم از خــداي خــودم کمــک  شــده ب

ــه دل ازش  ــه و از ت ــتم. صادقان خواس
خواســتم بــه مــن کمــک کنــه. چــون 
همیشــه در حــال خــود خواهــي و 
ــن  ــاد از م ــودم، اعتی خــود محــوري ب
آدمــي تنهــا ســاخته بــود. بــدون اینکه 
ــان  ــداي مهرب ــم خ ــته باش ــاور داش ب
بــه در خواســت مــن پاســخ داد و مــن 
پیــام انجمــن را بســیار ســاده و روشــن 

دریافــت کــردم.
رهایي  

ــک  ــا ی ــردم تنه ــي ک ــر م ــن فک م
مشــکل دارم و آن مصــرف مــواد مخدر 
اســت. ولــي در واقــع این چنیــن نبود، 
مشــکل اصلــي مــن افــکار و تفکــرات 
ــو از بیمــاري. بیمــاري  ــود. ممل مــن ب
بــه اســم بیمــاري اعتیــاد. بعــد از وارد 
ــام  ــادان گمن ــن معت ــه انجم ــدن ب ش
ــرزمیني  ــودم وارد س ــا نب ــر تنه دیگ
ــل  ــرادي مث ــود از اف ــر ب ــه پ ــدم ک ش
خــود مــن. افــرادي کــه دوران کــوري 
ــرده  ــپري ک ــن س ــل م ــل را مث و جه
بودنــد. و در حــال حاضــر بــه واســطه 
معتــادان  انجمــن  بــا  آشــنایي  ی 
گمنــام و رعایــت اصــول ایــن انجمــن 
بــه آزادي و رهایــي رســیده انــد. آزادي 
بــه معنــاي نداشــتن اجبــار. آزادي 
ــاب  ــق انتخ ــتن ح ــاي داش ــه معن ب
بــراي درک حقایــق. آزادي بــه معنــي 
ــدم (,  ــرد 12 ق ــود )کارک ــي خ بررس
ــد  ــردن بع ــورت ک ــي مش آزادي یعن
گرفتــن(.  گرفتن)راهنمــا  تصمیــم 
آزادي بــه معنــي برطــرف کــردن 
نواقــص خــود و شــناخت نیــروي برتــر 

ــد(  )خداون
 رشد  

ــودم  ــن ب ــر ای ــه فک ــا ب ــدا تنه در ابت
کــه پــاک باشــم، ولــي بعــد از مدتــي 
شــرکت در جلســات متوجه شــدم من 

در اینجــا نمــي توانــم فقط پاک باشــم 
و بایــد کارهــاي دیگــري انجــام دهــم 
ــم.  ــل باش ــر از روز قب ــر روز بهت ــا ه ت

بــه روشــني دیــدم امــروز دیگر نســبت 
بــه رفتــار گذشــته ام عاجــز هســتم  و 
ــار و  ــار گفت ــان رفت ــم هم ــي توان نم

ــم.  ــته باش ــته را داش ــرد گذش عملک
امــروز بایــد یــاد بگیــرم بهتــر زندگــي 
کنــم، بهتــر حــرف بزنــم، بهتــر عمــل 
کنــم و... همــه ایــن بهتــر هــا بــا چنــد 
ــت.  ــتیابي اس ــل دس ــاده قاب ــل س عم
ــن  ــات، گرفت ــب در جلس ــور مرت حض
راهنمــا، مشــارکت صادقانــه و همیــن 
کارهــاي ســاده بــه مــن کمــک میکند 
کــه هــر روز بهتــر از دیــروزم باشــم و 
بــه خــودم کمــک کنــم و یــا بــه قولي 

رشــد کنــم.
پیامي براي تازه واردین  

در بــاور مــن خــداي مهربــان آنقــدر 
بــزرگ و بخشــنده اســت کــه اگــر از 
او کمــک بخواهیــم حتمــا کمــکان 
ــن  ــود انجم ــروز وج ــد . ام ــي کن م
ــد  ــزه خداون ــام معج ــادان گمن معت
بــراي مــا معتــادان اســت ، در واقــع 
ــات  ــان اثب ــا هم ــي م ــاء قدیم اعض
ایــن معجــزه خداونــد هســتند، 
تنهــا بایــد بــاور داشــت کــه مــا مــي 

توانیــم .

ادامه از صفحه اول
ــه  ــودم ک ــده ب ــدم خوان ــن از دوازده ق ــک مت ی
ــوع  ــن موض ــی، ای ــه ی خودکش ــای گزین ــه ج ب
را عنــوان می کــرد کــه چــرا فقــط خــودِ همــان 
اشــتباهی را کــه مــرا بــه ایــن روز کشــانده بــود، 
نکشــم. ایــن اشــتباه توســط مــن بــه وجــود آمده 
بــود و از طریــق نیــاز، تــرس و هــوای نفس شــکل 
ــد  ــه بای ــه ک ــه ی آنچ ــاید هم ــود. ش ــه ب گرفت
ــدل مزخــرف  ــن م ــردن ای ــف ک ــردم، متوق می ک
از خــودم و شــروع دوبــاره از نقطــه ی صفــر بــود.

ایــن عقیــده کــه هــر بخشــی از وجــود مــن بــرای 
ــرد.  ــرم ک ــود، غافلگی ــاده ب ــدد آم ــری مج بازنگ
ــر  ــه تظاه ــاز ب ــدم نی ــورد ع ــی آزادی در م یعن
ــاکت  ــرای س ــز، آزادی ب ــه چی ــتن هم ــه دانس ب
ــه  ــش ب ــه زمان ــه کســی نباشــم ک ــدن، اینک مان
ــلاش  ــه ت ــته ، بلک ــود گش ــیده و ناب ــان رس پای
ــه  ــه ک ــم. البت ــت زندگــی کن ــا صداق ــا ب ــم ت کن
تصــورش را هــم نمی کــردم. بنابرایــن، نخواســتم 
ــه  ــی ام خاتم ــه زندگ ــتم ب ــم. نخواس مصــرف کن
دهــم، می خواســتم آن کســی باشــم کــه در 
ــه؟ جایــی خوانــدم کــه  قلبــم هســتم امــا چگون
اگــر می خواهیــد افق هــای تــازه ای را تجربــه 
کنیــد، بایــد امنیــت ســاحل را از دســت بدهیــد. 
آیــا اشــتیاق انجــام NA را داشــتم؟ البتــه کــه نه. 
ــا پیامدهــای  ــود. ام ــرس ب ــر از ت ــم پ ــوز درون هن
انجــام نــدادن ایــن کار را هــم دیــدم. هفــت نفر از 
دوســتان همــدردم در اولیــن ســال بازگشــتم و دو 

ــد. نفــر دیگــر امســال مــرده بودن
ابتــدا  بازمی گشــتم،  ناچــاری  از  اگــر  پــس 

دوستان  به  خداقوت  عرض  و  سلام  با 
گمنام.  معتادان  انجمن  یاران  و  بهبودی 
دوران  از  مهم  بسیار  قسمتي  میخواهم 
ناامیدی بســیار اما پر از غرور و  تاریک و 
فعالم  اعتیاد  زمان  در  زندگي  خودپسندی 
را برایتان تعریف کنم. پس از سالها مصرف 

امروز  قدرت براي من به معني داشتن حق انتخاب  

دعا برای خیرخواهی 
یا دعا برای خودخواهی

چرا هنوز اینجا هستم
اعضــاء  می شــنیدم  کــه  چــرا  می مانــدم 
ــرای افــرادی نیســت  می گوینــد بهبــودی ب
ــه آن  ــی ب ــا حت ــد ی ــه آن را می خواهن ک
نیــاز دارنــد، بلکــه بــرای آن افرادی اســت 
ــاس  ــد. احس ــل« می کنن ــه آن »عم ــه ب ک
می کــردم کــه روی ســخن شــان بــا مــن اســت. 
ــچ  ــه هی ــدارم، چراک ــدرت انتخــاب ن ــار ق ــن ب ای
ســرنخ لعنتــی از اینکــه چــه چیــزی برایــم خوب 

ــدارم! ــت، ن اس
ــه   ــا در برنام ــد ت ــث ش ــی ام باع ــره، دیوانگ بالاخ
دوازده  قدمــی بــه مــدت ده ســال شــرکت کنــم و 
تنهــا دو قــدم را انجــام بدهــم. به صورت ناشــناس 
می نشســتم، بــه مشــارکت دیگــران گــوش 
میــدادم، ســپس ســرم را بــرای تاییــد تــکان داده 
و بعــد از جلســه فکــر میکــردم از طریــق گــوش 
ــه اعمــال آنهــا مــن هــم تغییــر میکنــم!   دادن ب
آنهــا عمــل کــرده بودنــد ولــی مــن هیــچ غلطــی 
نکــرده بــودم. رفتــن بــه جلســات و خــوردن قهوه 
و بــازی گلــف بــا یــک راهنمــا، کار کــردن برنامــه 
ــک کارت  ــا ی ــز ب ــی پرهی ــل نوع ــن مث ــود. ای نب

اعتبــاری و یــک تاریــخ انقضــا بــود.
مــن میتوانــم اطلاعــات را از تجربــه ی شــخصی 
کســب  کنــم امــا ایــن اطلاعــات در صورتــی بــه 
دانــش تبدیــل می شــوند کــه از آن بیامــوزم. 
ــه خــرد تبدیــل  ــی ب ایــن دانــش تنهــا در صورت
ــه  ــود ک ــان ش ــیوه ای بی ــه ش ــه ب ــود ک ــی ش م
دیگــران بــه جــای عبــور از کنــارش، از آن درس 
ــه هنوزاینجــا  ــی ک ــل اصل ــد. یکــی از دلای بگیرن
ــران  ــه دیگ ــای عشــق ب ــه ه هســتم،همین نمون

زندگي و ایجاد تخریب های شــدید  در 
شخصي خود و حتي اطرافیان متوجه شدم 
که برادرانم راهي را برای یک زندگي پاک و 
به دور از مصرف هرنوع ماده مخدری پیدا 
کرده اند که آن راه حضور مرتب در انجمني 
به نام انجمن معتادان گمنام بود. از همان 

ــار، یــک  ــن ب در جلســات اســت. دســتکم چندی
ــک  ــرای ی ــر، ب ــو دیگ ــا عض ــاده ب ــارکت س مش
ــه  ــی ب ــت. وقت ــته اس ــه داش ــاک نگ ــرا پ روز م
ــه خــود را  جلســه ای رفتــم و ترســم از صدمــه ب
برایشــان گفتــم، یکــی از اعضــا بــا بیــش از ســی 
ســال پاکــی پــس از جلســه بــه ســراغم آمــد و از 
خــودش گفــت و اینکــه چگونــه در طی یــک دوره 
ی ســخت در بهبــودی اش، هــر شــب بــا لیوانــی 
شــیر گــرم می نشســته و قــدم ســوم از نشــریات را 
می خوانــده. مــن هــم ایــن کار را بــه مــدت یــک 

ــود.  ــه انجــام دادم و کارســاز ب هفت
مــن در کمتــر از دو ســال شــصت بــار بــه 
عنــوان یــک معتــاد، لغــزش کــرده بــودم. 
ــروی  ــه نی ــزم را ب ــه چی ــن هم ــه م ــی ک وقت
برتــرم ســپردم و بــه یــک معتــاد دیگــر وصــل 
شــدم، مــن بــه »ما«تبدیــل شــد وبــه انجمــن 
و برنامــه چســبیدم… در نتیجــه از هــر لحــاظ 
ــردم  ــول ک ــلاوه قب ــد. بع ــک ش ــن کم ــه م ب
ــت و آن را  ــی اس ــه ی روحان ــک برنام ــن ی ای

نادرســت  پیامهای  شنیدن  دلیل  به  ابتدا 
بهبودی که  از دوستان  نوع رفتار برخي  از 
شاید کمتر از انگشتان یک دست بودند، با 
مصرف  به  انجمن،  به  نسبت  منفي  باوری 
ــی دادم و با وجود دیدن رشد  خود ادامه م
نوع  در  برادرهایم  وکردار  درگفتار  مناسب 
زندگي، روز به روز به ناباوری هــای خود 
ــی زدم   ــن  م درباره ی کارکرد انجمن دام
سالها گذشت و من پس از اقرار به عجز و 
برای  موجود  راههای  تمامــی  امتحان 
ناتوان  و  عاجز  ماندن،  باقي  ترک  در 
مانــدم و بــه انجمن معتادان گمنام 
آمــدم اما نه برای پاک ماندن، تنها 
ــه  به برادران و  ــن  دلیل ک به ای
انجمن  که  کنم  ثابت  اطرافیانم 
برای من همچون آنها کار نخواهد 
کرد !!! در همان سال بود که یکي 
از برادرانم تولد هشت سالگي خود 
ــرفت و من که عضوی تازه  را جشنگ
وارد بودم در جشن او حضور پیــدا کــردم 
و هرگز جمله ای را که برادرم به عنوان پیام 
مشارکت خود گفــت را فرامــوش نمــی 
کنــم، او گفــت: مَن سالها تلاش کردم تا 
برادرانم را در کنــار خــود پــاک ببینــم 
ــه  ــردم ب ــروع ک ــدم، ش ــق نش ــا موف ام
ــه  ــک، کاری را ک ــت کم ــا و در خواس دع
ــس از ســالها از پــس  ــی پ ــه تنهای مــن ب

»دعا حرکتی است برای کمک خواستن و
ارتباط برقرار کردن و درعین حال رفتاری است بر اساس فروتنی و صداقت. «

کتاب پاک زیستن

»با تسلیم اختیار، قدرت خیلی بیشتری به دست می آوریم.«

کتاب پایه

ــادی  ــت" م ــم . "موفقی ــاز پذیرفت ــوش ب ــا آغ ب
ــا رضایــت و خرســندی نیســت.  ــر ب هرگــز براب
راه  حــل مشــکل مــن فقــط خریــد یــک خانــه ی  
بــزرگ، ماشــین شــیک، یــک شــغل مهــم یــا 
تختخــواب شــخص دیگــری نیســت، درســت 
مثــل مــکان هــای تفریحــی کــه مــکان بزرگــی 
 بــرای گــردش و بازدیــد اســت امــا جــای زندگی 
ــات  ــه در جلس ــدم ک ــه فهمی ــت. و اینک نیس
درحــال دوســتی و ارتبــاط بــا گروهــی از افــراد 
بــا تجربــه ، مهربــان که در حــال کار کــردن بر 
نقــاط ضعــف و قــوت خودشــان هســتند مــی 
باشــم . بــه خاطــر اینکه عضــوی از ایــن انجمن 
هســتم سپاســگزارم. بــرای رانــدن ،هدایت این 
ــه در حــال  ــی ک ــن در زمان ــق و نجــات م قای
ــی  ــک صندل ــظ ی ــودم، و حف ــدن ب ــرق ش غ
 بــرای مــن و بــه خاطــر آن بیســکوئیت ها

 سپاسگزارم.
Why I Am Still Here

NA Today, Australia, November 2015

ــد برایــم انجــام دادَ.  ــر نیامــدم خداون آن ب
وقتي این پیام را شنیدم ناخــودآگاه اشک 
از چشمانم جاری شد! شــاید تنهــا بــه ایــن 
دلیــل کــه مــن ســالها بــرای لغــزش آنهــا 
دعــا مــی کــردم تــا بــه آنهــا ثابــت کنــم 
ــک دروغ اســت و مصــرف  ــه انجمــن ی ک
ــز من موادمخدر  ــه چی ــت. زیرا هم حقیق
ــد بخشنده و  ــر او خداون ــروی برت بود و نی
مهربان بود، خداونــدی کــه قــادر بــود تــک 
تــک مــارا بــه بهتریــن شــکل کنــار هــم 
قــرار دهــد، آری؛ ما هردو دعا کردیم اما 
ــا!!! امروز با هرسال  ــا کج ــا و آنه ــن کج م
نو  امیدی  و  تازه  عمری  شان  پاکي  جشن 
به کالبد من دمیده میشود و بیش از پیش 
باور میکنم که اگــر دعا در مسیری مثبت 
و از صمیم قلب باشد اتفــاق مــی افتــد، 
بهبودی دوستان  تمام  برای  امروز  نیز   من 

 دعا میکنم  
-از خداونــد برایتــان شــادی و شــور، 
پاکــی و آرامــش طلــب مــی کنــم و دعــا 
ــروز در  ــر روز بیشــتر از دی ــم ه ــی کن م
ــا انگیــزه هــای قــوی  مســیر بهبــودی ب
گام برداریــد و پــاک مانــدن برایتــان بــه 
عادتــی تکــراری و روزمــره تبدیل نشــود.

 با سپاس از شما دوستان همــدرد و یاران 
زحمتکش و گمنام ماهنامه ی "وعده"

 سهراب ع از تهران
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جدول کلمات

راهنمــای جــدول: پــس از پیــدا کــردن کلمــات ذیــل در جــدول در حــروف باقــی مانــده رمــز جــدول 
نهفتــه اســت کــه نــام ســه اصــل روحانــی ســنت دو اســت.

گمنامــی - پاســخگویی- روحیــه تــوام بــا عشــق - وجــدان گــروه - رای گیــری - عشــق - انعطــاف 
انجمــن - رهنمــود - هــدف گــروه - الگوســازی- تصمیــم- اجمــاع- نعمــت روحانــی - جلســه اداری 
ــنهاد-  ــت - پیش ــرت -روحانی ــران- درک - بصی ــی- رهب ــه خدمات ــاد - درایت-کمیت ــورد اعتم - م
گروههــای ســالم- خدمــت- تمریــن روحانــی- ایــده - آمــوزش - هویــت گــروه - صــدای خداونــد- 
ــه - صــدای تنهــا - مراقبــه- گــوش کــردن - مرجــع  هشــیاری- نیــروری برتــر - خدمــت ایثارگران

نهایی-هــدف اصلــی- حکومــت- اعتمــاد - خدمتگــزاران
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پس از پیدا کردن کلمات ذیل در جدول در حروف باقی مانده رمز جدول نهفته است که نام سه  راهنمای جدول:
 است. دواصل روحانی سنت 

 -ید مهنر - انعطاف انجمن – شخخ ع - یریگ یرا -دان گروه جو - روحیه تیام با عشخخ  -پاسخخویییی - یمگنما
کمیته -درایت –میرد اعتماد  - یادارجلسخخخه  – نعمت روحانی -اجماع -تصخخخمی  -یسخخخازلییا –هدف گروه 

 - دهیا -تمرین روحانی -خدمت -سخخال  هایگروه -پیشخخنهاد –ت یروحان-بصخخیرت  –درک  -رهبران -خدماتی
 -مراقبه – تنها صخخدای – ایثارگرانهخدمت  -برتر  یرورنی -یاریشخخه -خداوند یصخخدا -گروه  هییت - شآمیز
 خدمتیزاران -اعتماد  -حکیمت -یهدف اصل-ییمرجع نها -کردن  گیش

 رمز جدول ماه گذشته: اتحاد، نیت خیر، همدلی

شجاع معتاد  

  آيا اشتياق انجام 
NA را داشتم؟ البته 
كه نه. هنوز درونم 
پر از ترس بود. اما 
پيامدهای انجام 

ندادن اين كار را هم 
ديدم. هفت نفر از 

دوستان همدردم در 
اولين سال بازگشتم 

و دو نفر ديگر 
امسال مرده بودند
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ماهنامه بهبودی خدماتی

بــه نــام خــدا و بــا ســلام اســم مــن یعقــوب هســت و مــن یــک معتــاد هســتم 
. خیلــی خوشــحالم از اینکــه فرصتــی فراهــم شــده تــا از طریــق ماهنامــه وعده 

میتوانــم تجربــه و احساســم را بــا دیگــر همدردانــم بــه مشــارکت بگــذارم. 
- ســالها پــاک مانــدن در انجمــن معتــادان گمنــام تجربیــات تلــخ و شــیرینی را 
بــه همــراه داشــته کــه لــذت بخشــترین آنهــا در مواقعــی بــوده کــه خدمتگــزار 
انجمــن بــوده ام. خاطــره ای کــه مینویســم بــرای ســال هــا قبــل اســت. در یک 
روز عیــد فطــر کــه قــرار بــود بعــد از مراســم نمــاز عیــد مقابــل مســجد بــرای 
عمــوم و مســئولین محلــی غرفــه اطــلاع رســانی داشــته باشــیم. همــه چیــز 
خــوب و طبــق برنامــه پیــش رفــت و اســتقبال خوبــی از نشــریات انجمــن و 
آدرس جلســات شــد. نــا گفتــه نمانــد بازدیــد کننــدگان غرفــه نیــروی انتظامی 
کــه انــواع مــواد مخــدر را بــه نمایــش گذاشــته بــود بســیار چشــمگیر تــر بودند 
ــر اســت.  ــم جــذاب ت ــاد ه ــر معت ــراد غی ــرای اف ــواد مخــدر ب ــه م ــل اینک مث
مطلبــی کــه میخواســتم بگویــم مربــوط مــی شــود بــه هنگامیکــه چنــد نفــر 
از مســئولین بــرا بازدیــد بــه غرفــه انجمــن آمدنــد. طبــق معمــول خــوش آمــد 
گفتیــم و انجمــن را معرفــی کــرده و نشــریات در اختیارشــان قــرار دادیــم. یکی 
از مســئولین بــا نابــاوری کــه در چشــمانش مــوج میــزد از مــن پرســید کــه آیــا 
ــا شــرکت در جلســات  واقعــا روش درمانــی شــما جوابگــو اســت و معتــادان ب
میتواننــد پــاک بماننــد. مــن بــا اعتمــاد بــه نفــس بالایــی گفتــم بلــه حتمــا 
میتواننــد پــاک بماننــد. آن مســئول محتــرم کــه خیلــی بــاورش نشــده بــود 
گفــت فکــر نمیکنــم شــدنی باشــد، اصــلا تا حــالا کســی توانســته با ایــن روش 
پــاک شــود و مــن بــا قاطعیــت گفتــم بلــه خــود مــن، خندیــد و گفــت دور از 
جــون شــما معتــادان را عــرض کــردم و حــالا مــن اصــرار میکنــم کــه بنــده 
معتــاد بــوده ام و بــا کمــک انجمــن پــاک مانــده ام و ایشــان بــه هیــچ وجــه 
حاضــر نبودنــد ایــن موضــوع را قبــول کننــد. کار بــه جایــی کشــید کــه یکــی 
دیگــر از اعضایمــان را کــه در غرفــه بــود صــدا کــرد و گفــت کــه این دوســتمان 
ادعــا میکنــد کــه معتــاد بــوده و بــا کمــک برنامــه انجمــن پــاک مانــده اســت 
آیــا راســت میگویــد؟ دوســتم بــا خنــده گفــت نــه تنهــا ایشــان معتــاد هســتند 
بلکــه مــن هــم معتــاد هســتم اصــلا همــه مــا کــه اینجــا داخــل غرفه هســتیم 
معتــاد بودیــم و بــه کمــک انجمــن پــاک مانــده ایــم. باورتان شــاید نشــود بغض 
گلویــش را گرفتــه بــود و نتوانســت کلماتــی را پیــدا کنــد تــا احساســش را بیان 
کنــد. تلفــن ســازمانیکه در آن مشــغول خدمــت بودنــد را دریافت کردیــم و قرار 
شــد بــرای همکاریهــای بیشــتر یــک جلســه حضــوری در آن ســازمان داشــته 
باشــیم. سالهاســت از آن رویــداد روابــط عمومــی میگــذرد و مــا بارهــا از کمــک 
هــای معنــوی آن مســئول محتــرم بهرمنــد شــده ایــم. در آخــر دعــا میکنــم و 
امیــدوارم ثمــره کوشــش هــای عاشــقانه باعــث رســیدن پیام بــه معتادنی شــود 
کــه از بیمــاری اعتیادشــان در عــذاب هســتند. بــرای ماهنامــه وعــده بهترین ها 
را آرزو میکنــم و ایمــان دارم ابــزاری خواهــد شــد در دســتان پــر مهــر خداوندی 
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کمیته H&Iآدرس جلساتمحدوده خدماتی
0912815557609128151174شورای منطقه 1 ایران )استان های تهران و سمنان(

09196817211ناحیه ا

کمیته شهری دماوند)پردیس، جاجرود، بومهن، 1
0919934489409199344893رودهن،فیروز کوه(

کمیته شهری شمال تهران)مناطق 2
0912627283409303122119شهرداری1،3،4،6،7،بخشی از2، لواسانات(

کمیته شهری شمال شرق تهران) منطقه ۳
0912719500209124706303شهرداری4(

0912053210809121027131کمیته شهری شمیران)مناطق شهرداری 1،3،4 (۴
0910566119309123437609ناحیه 2

0912946795309195266965کمیته شهری پاکدشت)قیامدشت(5
0919485693509194856931کمیته شهری شرق)مناطق شهرداری 7،8 ،13(6

کمیته شهری جنوب شرق 2 تهران)منطقه ۷
09195049408شهرداری 15و بخشی از 14(

کمیته شهری شهرری)ری، باقرشهر،کهریزک 8
0912421314009127091025،حسن آباد، منطقه شهرداری20(

0912082708609197207100ناحیه 3
0912846112409195377886کمیته شهری اسلامشهر و حومه۹

کمیته شهری جنوب غرب تهران )منطقه 10
09195307867شهرداری18، چهاردانگه(

کمیته شهری غرب تهران)مناطق 11
0912712965209199141753شهردار5،21،22 (

کمیته شهری غرب مرکزی تهران )مناطق 12
0912810909909196455835شهرداری 2،9و بخشی از 10(

کمیته شهری غرب 1)مناطق شهرداری 10 1۳
11،17،0912021504309196334717و بخشی از 19(

0919950709409357202595ناحیه 4
0912872503109195294359کمیته شهری بهارستان1۴
0919529436009198261944کمیته شهری رباط کریم15
0912940875709108474768کمیته شهری شهرقدس16
0919406592109193705860کمیته شهری شهریار1۷
0912850146009127663281کمیته شهری ملارد و اندیشه18

09125238404ناحیه 5
0910741265509902165021کمیته شهری دامغان1۹
0919430710509196139103کمیته شهری شاهرود20
0912832258609102862247کمیته شهری گرمسار21

0912771948209127719540ناحیه 6
09196554096کمیته شهری پیشوا22
0919085057109389747531کمیته شهری قرچک2۳
0910637274009127719540کمیته شهری ورامین2۴


